
ش ᘘه, ۱۸ مهر ۱۴۰۵

مولانا » مثنوی معنوی » دفᡨᣂ اول »

هست هم آثار هشᘮاری توᛀس عُمَر گفᙬش که این زاری تو۱

زانک هشᘮاری گناᣦ دᘍگرستراهِ فاᡧᣍ گشته راᣦ دᘍگرست۲

۳ َᡧᣕُاد ما مᘍ اری زᘮلت پردهٔ خداهست هشᘘو مُستَق ᡧᣔما

۴ᣜ هᗷ ش اندر زن بهر دو تاᘻآ ᡧᣍ ن هر دو چوᗬاز ᡫᣒاᗷ پُر گِره

ᡧ آن لب و آواز نᛴستتا گِره ᗷا ᡧᣍ بود همراز نᛴست۵ ᢕᣌهم ش

چون ᗷه خانه آمدی هم ᗷا خودیچون ᗷطَوᡧᣚْ  خود ᗷطوᡧᣚ مُرتدی۶

۷ ᢔᣂخ ᢔᣍ دِه ᢔᣂهات از خ ᢔᣂای خ ᡨᣂهٔ تو از گناهِ تو بᗖᖔت

ᣜ کᡧᣎ تᗖᖔه ازᗬن تᗖᖔه ᗷگوای تو از حالِ گذشته تᗖᖔه جو۸

۹ ᡧᣎله کᘘر را قᗬانگ زᗷ اهᜍ ᡧᣍله زᘘ
ُ
ᜍاه گᗬᖁهٔ زار را ق

جانِ پᢕᣂ از اندرون بᘮدار شدچونک فاروق آینهٔ اᣃار شد۱۰

جاᙏش رفت و جانِ دᘍگر زنده شدهمچو جان ᢔᣍ گᗬᖁه و ᢔᣍ خنده شد۱۱

ᡨᣍ آمد دروᙏش آن زمان۱۲ ᢕᣂو آسمانح ᡧ ᢕᣌکه برون شد از زم

من نᣥ دانم تو ᣤ داᗷ ᡧᣍگوجُست و جوᢝᣍ از ورای جُست و جو۱۳

غرقه گشته در جمالِ ذوالجلالحال و قاᣠ از ورای حال و قال۱۴

ᘍا ᗷه جز درᗬا کᚽ ᣓشناسدشغرقه ای نه که خلاᗷ ᣔاشدش۱۵

۱۶ ᡨᣎسᛴا نᗬᖔلّ گᜇ عقلِ جزو از ᡨᣎسᛴگر تقاضا بر تقاضا ن

مᖔج᠒ آن درᗬا ᗷدینجا ᣤ رسدچون تقاضا بر تقاضا ᣤ رسد۱۷

پᢕᣂ و حالش روی در پَرده کشᘮدچونک قصّهٔ حالِ پᢕᣂ اینجا رسᘮد۱۸

نᘮم گفته در دهانِ ما ᗷماندپᢕᣂ دامن را ز گفت و گو فشاند۱۹

۲۰ ᡧ ᡨᣌت ساخ ᡫᣄش و عᛴاین ع ᢠᣍ از ᡧ ᡨᣌاخᗷ دᘍشاᚽ صد هزاران جان

همچو خورشᘮد جهان جان ᗷاز ᗷاشدر ش᜛ار بᛴشهٔ جانْ ᗷاز ᗷاش۲۱

هر دᣤ  ᡨᣍ ᣤ شود پُر ᣤ کنندجان فشان افتاد خورشᘮد ᗷلند۲۲

مر جهانِ کهنه را بنما نویجان فشان ای آفتاب معنوی۲۳

ᣤ رسد از غᘮب چون آبِ رواندر وجود آدᣤ جان و روان۲۴

دو فرشته خوش منادی ᣤ کنندگفت پᘮغامᢔᣂ که داᘍم بهر᠒ پند۱

هر دِرَمشان را عوض ده صد هزارᜇای خداᘍا مُنفقان را سᢕᣂ دار۲

 زᗬان اندر زᗬانای خداᘍا مُمس᜛ان را در جهان۳
ّ

ᢺتو مده ا

مالِ حق را جز ᗷه امر᠒ حق مدهای ᚽسا امسا᝹ کز انفاق ᗷه۴

تا نᘘاᡫᣒ از عِداد ᜇافرانتا عوض ᘍاᢔᣍ تو گنج ᢔᣍ کران۵

ان قᗖᖁان هᣥ کردند تا۶ ᡨᣂاشᜇ ᡧᣛغشان بر مصطᘮه گردد ت ᢕᣂچ

۷ᣢاز جو از واصᗷ حق را ᠒امرᣠد هر دᗷاᘮحق را در ن ᠒امر

مال شه بر ᘍاغᘮان او ᗷذل کردچون غلام ᘍاغᢕᣎ کو عدل کرد۸

ᢔᣎ  اِنذار اهلِ غفلᙬست۹
ُ
ᜇان همه اِنفاقهاشان حᘻᣄستدر ن

چه فزاᘍد دوری و روی سᘮاهعدل این ᘍاᡧᣘ و دادش نزدِ شاه۱۰

کز سخاوت کرده ام ایثار و ᗷذلطرفه ترᜇان او هᣥ پنداشت عدل#

ه در حرب رسول۱۱
᠓
بودشان قᗖᖁان ᗷه اومᘮدِ قبولᣃورانِ مک

قᘭِمَ »بهر᠒ این مؤمن هᣥ گᗬᖔد ز بᘮم۱۲
َ
مُسْت

᠔
اطَ ال َ ِّᣆا ال

َ
در نمازْ «اهدِن

دن خود سخای عاشقستآن دِرم دادن سᡧᣑ  را لاᘍقست۱۳ ᢠᣂجان س

ᗷخش ۱۰۸ - گردانᘮدن عُمَر رᡧᣔ الله عنه نظر او را از مقام گᗬᖁه ᣜ هستᛴَست ᗷه مقام استغراق
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ᗷخش ۱۰۹ - تفسᢕᣂ دعای آن دو فرشته ᣜ هر روز بر ᣃ هر ᗷازاری منادی ᣤ کنند ᣜ «الل

ست ᡧᣍ مᣄفِ راه هوا
ّ
ا» و بᘮان کردن ᣜ آن منفق مجاهد راه حق
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صفحه ۱ از ۳



جان دᣦ از بهر᠒ حق جانت دهندنان دᣦ از بهر᠒ حق نانت دهند۱۴

برگ ᢔᣍ برگᛴش ᗷخشد کردᜍارگر بᗬᖁزد برگهای این چنار۱۵

ᣜ کند فضل الهت ᗺای مالگر نماند از جود در دستِ تو مال۱۶

۱۷ᣧارش تᘘارد گردد انᜇ هر کهᣧاشد بᗷ کش اندر مزرعهᘮل

شᛡُش و موش حوادث ᗺا᝹ خوردوانک در انᘘار ماند و ᣅفه کرد۱۸
᠑
ا

فᛴست در اثᘘات جو۱۹
َ
صورتت صِفرست در معنᘮت جواین جهان ن

ᗬن را ᗷخرجانِ شور᠒ تلخ پᛴش تیغ بَر۲۰ ᢕᣂای شᗬجانِ چون در

ᗷاری از من گوش کن این داستانور نᣥ داᡧᣍ شدن زᗬن آستان۲۱

کرده حاتم را غلام جود خᚲᖔشᘍک خلᘮفه بود در اᘍّامِ پᛴش۱

فقر و حاجت از جهان بر داشتهراᘍتِ اᜯرام و داد افراشته۲

دادِ او از قاف تا قاف آمدهᗷحر و دُر از ᗷخششش صاف آمده۳

مَظهر ᗷخشاᛓش وهّاب بوددر جهانِ خا᝹ ابر و آب بود۴

سوی جودش قافله بر قافلهاز عطااش ᗷحر و ᜇان در زلزله۵

رفته در عالم ᗷجود آوازه اشقᘘلهٔ حاجت در و دروازه اش۶

رک و عرب۷
ُ
ش در عجبهم عجم هم روم هم ت

᠐
مانده از جود و سخاا

زنده گشته هم عرب زو هم عجمآب حیوان بود و درᗬای کرم۸

گفت و از حد بُرد گفت و گوی راᘍک شب اعراᢔᣍ زᡧᣍ مر شوی را۱

ᡧ همه فقر و جفا ما ᣤ کشᘮم۲ ᢕᣌمکᘮما ناخوش ᡫᣒجمله عالم در خو

کوزه مان نه، آب مان از دᘍده اشکنان مان نه، نان خورش مان درد و رشک۳

ᡧ و لحاف از ماهتابجامهٔ ما روز تاب آفتاب۴ ᢕᣌشب نهال

دست سوی آسمان بَرداشتهقرص مه را قرص نان پنداشته۵

روزْ شب از روزی اندᡫᣓᛓ ماننگِ دروᚲشان ز دروᡫᣓᚲ ما۶

بر مثال سامری از مردمانخᚲᖔش و بᜡᘮانه شده از ما رَمان۷

سک۸
َ
ᙏ ِک مُشتᘍ ᣓخواهم از کᗷ ن مرگ و جَسکگر

᠑
مر مرا گᗬᖔد خمش ک

زوست و عَطا۹
َ
در عرب تو همچو اندر خَط خَطامر عرب را فخر غ

شته اᘍم۱۰
᠑
شته اᘍمچه غزا ما ᢔᣍ غزا خود ک

᠐
ما ᗷه تیغ فقر ᣃ ᢔᣍ گ

مر مگس را در هوا رᣤ ᝿َ زنᘮمچه عطا ما بر گداᣤ ᢝᣍ ت ᘮم۱۱

شب ᗷخُسᘛد دلقش از تن بَر کنمگر کᣓ مهمان رسد گر من منم۱۲

میهمانِ مُحسنان ᗷاᘍد شدنبهر᠒ این گفتند داناᘍان ᗷفن۱

۲ᣓد و میهمان آن کᗬᖁتو مᣓکو ستاند حاصلت را از خ

ه کند۳ ᢕᣂه چون ترا چ ᢕᣂست چᛴه کندن ᢕᣂنور ندهد مر ترا ت

نور ᘍ ᣜابند از وی دᘍگرانچون ورا نوری نبود اندر قران۴

 که ᛓَشمهمچو اعمش کو کند داروی چشم۵
ّ

ᢺچه کشد در چشمها ا

هیچ مهماᡧᣍ مᘘا مغرور᠒ ماحال ما ای ست در فقر و عَنا۶

چشمها ᗷگشا و اندر ما نگرقحط دَه سال ار ندᘍدی در صُوَر۷

۸ᣘ
ّ

در دلش ظلمت زᗖاᙏش شعشᣙظاهر᠒ ما چون درون مُد

دعᚲᖔش افزون ز شᛴث و بوالᡫᣄᛞ از خدا بوᢝᣍ نه او را نه اثر۹

او هᣥ گᗬᖔد ز اᗷدالᘮم بᛴشدیو ننموده ورا هم نقش خᚲᖔش۱۰

۱۱ᣓᚽ دهᘍدزدᗷ شانᚲحرفِ دروᣓد که هست او خود کᘍمان آᜍ تا

د در سخن بر ᗷایᗬᖂد۱۲ ᢕᣂدخرده گᗬᖂننگ دارد از درونِ او ی

پᛴش او ننداخت حق ᘍک استخوانᢔᣍ نوا از نان و خوان آسمان۱۳

قل را از نقد 
َ
ᡧ و ن ᡨᣌشم و واصل پنداشᙬشان را شیخ و محᛓر و ا عᘮان مُزَوِّ

َّ
ᗷخش ۱۱۲ - مغرور شدن مᗬᖁدان محتاج ᗷه مُد

ᡧ و بر ᚽَسته را از بر رُسته ᡨᣌسᙏفرق نادا

 ᡫᣓᚲب قلت و دروᛞه سᗷ ا اوᗷ ش و ماجرای زنᚲدرو ᢔᣍخش ۱۱۱ - قصهٔ اعراᗷ

ᗷخش ۱۱۰ - قصهٔ خلᘮفه ᣜ در کرم در زمان خود از حاتم طا᡽ᣍ گذشته بود و نظᢕᣂ خود نداشت

صفحه ۲ از ۳



م خلᘮفه زاده اماو ندا کرده که خوان بنهاده ام۱۴
ّ
ناᘍب حق

لا ساده دلانِ پیچ پیچ۱۵ تا خورᗬد از خوانِ جودم سᢕᣂ هیچالصَّ

گِرد آن دَر گشته فردا نارسانسالها بر وعدهٔ فردا کسان۱۶

۱۷ᣤآد ّᣃِ د تا کهᘍاᗷ دیرᣥᜇ ش وᛴارا گردد از ب᜛آش

خانهٔ مارست و مور و اژدهازᗬر دیوارᗷ ᠒دن گنجست ᘍا۱۸

ی نبود۱۹ ᡧ ᢕᣂدا گشت کو چᘮچه سودچونک پ ᣦا᝝عمر طالب رفت آ

در حق او نافع آᘍد آن دروغلᘮک نادر طالب آᘍد کز فروغ۱

گرچه جان پنداشت و آن آمد جسداو ᗷه قصدِ نᘮکِ خود جاᢝᣍ رسد۲

قᘘِله ᡧᣍ و آن نماز᠒ او رواچون تحرّی در دل شب قᘘِله را۳

ᣘ را قحط جان اندر ᣃِست۴ لᘮک ما را قحط نان بر ظاهرستمُدَّ

نᘮمما چرا چون مُدᣘّ پنهان کنᘮم۵
᠐
ر جان ک بهر᠒ ناموس᠒ مُزَوَّ

وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف ᘍا وزن مثنوی) 

منابع: 

 ۱- و᚛ساᘍت گنجور:

واری ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی 1 حاج ملا هادی س ᡫᣃ -۳

 ᡧᣍاه جامع قرآᜡᘍاᗺ -۴

۵- و᚛ساᘍت واژه ᘍاب:

ᣃ . ᡧ آمدن . شدن .* ᡨᣌگذش . ᡧ ᡨᣌرف . ᡧ ᡨᣌورف ᡧ ᡨᣌگذش  : ᡧᣕم

@

قᘘله: /qoble/  بوسه؛ ماچ.@

ذوالجلالzoljalāl:  . صاحب جلال و بزرگواری. ۲. (اسم، صفت) از *
.ᣠصفات خدای تعا

@

ᡧَ : انفاق کنندᜍان (ᜇلمه انفاق ᗷه معناي ᗷذل مال و ᣅف آن در رفع * ᢕᣌِمُنفِق
ᡧ و ᘌا دᘌگران است ) ᡨᣌشᚱᖔحوايج خ

مُسْتَقᘭِمَ » : «ما را ᗷه راه راست هداᘍت فرما@
᠔
اطَ ال َ ِّᣆا ال

َ
 «اهدِن

*. ᣧلام الᜇ . لام خدا. نویᜇ .دᘮقرآن . قرآن مج : ᢔᣎن

د؛ رزم؛ پ᜛ᘮار؛ ᜇارزار.* ᢔᣂجنگ؛ ن :harbحرب

*

ᙏسک: (نَ ) (اِ .) = نرسنک . نرسک : 1 - عدس . 2 - خارخسک .*

غزاqazā: ۱. جنگ کردن ᗷا ᜇافران در راه خدا:*

ᡧ را ᗷا هم .* ᢕᣂار کردن دو چᘍ . قران: [ ق ِ ] (ع مص ) مقارنه

عنا'anā: ۱. رنج کشᘮدن؛ سخᡨᣎ دᘍدن. ۲. (اسم) مشقت؛ تعب؛ رنج؛ *
. ᡨᣎسخ

شعشᣙ:  [ ش َ ش َ ] (ص ᙏسᢔᣎ ) تاᗷان و درخشان :*

ت آدم.* ᡧᣆ۲. لقب ح . ᡫᣄᚽ ᡧ ᢕᣌان؛ نخستᘮدر آدمᗺ .bolbašar: ۱ ᡫᣄᛞبوال

الصلا'ᜇ :assalāلمه ای که در مقام دعوت عده ای از مردم برای طعام *
خوردن ᘍا انجام دادن ᜇاری گفته ᣤ شود.

*

تحری: تفحص قᘘله#

نقل از و᚛ساᘍت واژه ᘍاب و سایر سایتهای راهنما.*

واری# ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی - جلد اول- حاج ملا هادی س ᡫᣃ نقل از کتاب

۲- مثنوی معنوی بر اساس ᙏسخه قونᘮه - ᗷه تصحیح و پᛴشگفتار 
عᘘدالᗬᖁᝃم ᣃوش

تنظᘮم و ارائه: و᚛ساᘍت خانقاه خاᜯسار مطهᗬᖁه

ح:              ᡫᣃ لغتنامه و

؛ شامل همه شدن. ۳. (تصوف) توجه ᜇامل سالᗷ ជه  ᡧ ᡨᣌرف᜵ی توجه کردن. ۲. (منطق) همه را فرا ᡧ ᢕᣂه چᗷ ش از حدᛴاری مشغول شدن؛ بᜇ هᗷ [مجاز] سخت .esteqrāq:  ۱'استغراق
؛ نابود شدن. ᡧ ᡨᣌرف ᡧ ᢕᣌاز ب [مجاز ،ᣥᘍقد] .خودی و فنا. ۴ ᢔᣍ خود شود؛ مقام ᢔᣍذکر، چنان که از ود ᡧ ᡨᣌگف

ا»: «هیچ روزی نᛴست که بندᜍان صبح کنند مگر آنکه دو فرشته نازل ᣤ شوند که ᣞᘍ از آن دو ᣤ گᗬᖔد: خداوندا، انفاق کننده را 
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ᡧ مال عطا ᗷفرما». ᡨᣌرف ᡧ ᢕᣌش را از انفاق  نگه  داشته است، اتلاف و از بᙬا آنکه دسᘍد: خداᗬᖔگ ᣤ گریᘍن عطا کن؛ و دᗬᖂگᘍجا

 ᣤه مقاᗷ دین اعتقادᗷ است و ᣓاو ک ᣜ نددᙫصدق بᗷ ر اعتقاد ᣘ مُزوِّ ᗷخش ۱۱۳ - در بᘮان آنک نادر افتد ᣜ مᗬᖁُدی در مُدَّ
برسد ᣜ شᘮخش در خواب ندᘍده ᗷاشد و آب و آᘻش او را گزند نکند و شᘮخش را گزند کند ولᘮکن بنادر᠒ نادر

ᡧ . ۲ - (اِمص .) گردش ، گشت . ᡨᣌی گش ᡧ ᢕᣂطوف: (طُ ) [ ع . ] 1 - (مص ل .) گرد چ

. ᡧ ّ ᢕᣂاطل؛ ممᗷ نندۀ حق وᜯجدا  :fāruqفاروق

(AI-modus) لᜍگو ᣘهوش مصنو   @  

  %  https://quran.com/fa    و᚛ساᘍت قرآن دات ᜇام  

ᡨᣍ :  مخفف تᣧ است که خاᗷ ᣠاشد.

عداد: جزو، زمره، شمار

انذار'enzār: ۱. ترسانᘮدن؛ بᘮم دادن. ۲. آ᝝اه کردن.

سsaxi[y] ᡧᣑ: کᗬᖁم؛ ᗷخشنده؛ جوانمرد؛ رادمرد.

وهابvahhāb: ۱. از نام های ᗷاری تعاᣠ. ۲. (صفت) [قدᣥᘍ] ᚽسᘮار ᗷخشنده.

: ᡫᣒلا؛ محنت؛ آفت؛ ناخوᗷ .۲ .رنج؛ آزار .jask: ۱جسک

؛ لᘘاس ژنده و مرقع که دروᚲشان ᗷه تن ᣤ کنند. ᡫᣓᚲ؛ جامۀ درو ᡧ ᢕᣌخرقه؛ پوست :dalqدلق

ممس᜛انmomsek: ۱.  امسا᝹ کنندᜍان ؛ ᗷخᘮل؛ خسᛴس.  ۲. چنگ درزننده.

نده تر؛ همᜡاᡧᣍ تر. ᢕᣂ᜵شامل تر؛ فرا :a'am[m]'اعم

ی لاف ᣤ زند که ندارد. ᡧ ᢕᣂکه از چ ᣓننده. ۲. دشمن. ۳. کᜯدعا  .modda'i: ۱ᣘمد

شᛴث: شᛴث . [ ش َ ] (اِخ ) ابن ابراهᘮم بن محمدبن حᘮدرة مکᗷ ᡧᣎه ابوالحسن ، ضᘮاءالدین مشهور ᗷه 
ام ᗺادشاهان مᣆ بود ᡨᣂم و احᗬᖁب (511 - 599 هَ . ق .). مورد تکᘍشمند و ادᙏابن الحاج قناوی . دا

ᗬف، صالح، و نᘮکوᜇار. ۲. مردان خدا. ᡫᣃ مردم .abdāl: ۱'دالᗷا

نارسانnāre(a)sān: ۱. نارس؛ خام. ۲. [مجاز] ناتمام.

تحریtaharri: ۱. درنگ کردن؛ تቴمل کردن. ۲. در طلب امر بهᡨᣂ و صواب تر بودن؛ جستجو کردن رٲی 
صواب تر و درست تر.

صفحه ۳ از ۳


